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حوادث سریالی در صنعت پتروشیمی که از پتروشیمی 
بوعلی در ماهشــهر آغاز شــد و به پتروشیمی بیستون 
و خــط لوله اتیلن در غرب کشــور رســید و دوباره به 
پتروشــیمی بندر امام در همان ماهشــهر بازگشــت؛ 
اگرچــه حوادث بی ســابقه ای نبــود؛ امــا توالی این 
حوادث پرسش برانگیز شــد. برخی شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی را مقصر شــمردند و برخی انگشت اتهام را 
به دلیل بی توجهی به الزامات ایمنی در پتروشیمی های 
خصوصی شده به سمت بخش خصوصی نشانه رفتند. 
هرچند دلایل بــروز این حوادث هنوز بــه طور دقیق 
اعلام نشده؛ اما مجموع مباحثی که درباره نقش شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی و نقش بخش خصوصی در حوزه 
ایمنی در مجتمع های پتروشیمی و اختلاف نظراتی که 
درباره تبیین نکردن وظایف ایــن دو صورت گرفته، ما 
را بر آن داشــت تا با مهم ترین مرجع نظارتی بر بخش 
ایمنی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، یعنی مهندس 
محیط  و  بهداشــت  ایمنی،  مدیر  عجمــی،  حمیدرضا 
زیست این شــرکت، گفت وگو کنیم تا نظرات او را در 
زمینه حوادث اخیر در صنعت پتروشیمی جویا شویم و 
اینکه هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی در حوزه 

ایمنی در صنعت پتروشیمی چه راهکاری دارد. 
شیمی  مهندســی  لیســانس  دارای  عجمی  حمیدرضا 
از دانشــکده نفت آبادان و فوق لیســانس ام بی اِی از 
دانشــگاه کالگری کانادا است. او در حوزه های مختلف 
ابتدا در پروژه  صنعت پتروشیمی سابقه فعالیت دارد. 
بازســازی پتروشــیمی بندر امام جزء نیروهای ناظر بر 
پروژه ساخت در زنجیره پی وی سی و سپس سرپرست 
نوبت کاری عملیات تولید جمعا به مدت پنج ونیم سال 
بوده است. حدودا هشت سال در مهندسی فروش و در 
مقاطعی به عنوان جانشین رئیس این بخش در شرکت 
بازرگانی پتروشیمی انجام وظیفه کرد و بعد از آن حدود 
دو سال سرپرست بررســی اقتصادی و فنی طرح های 
پتروشــیمیایی در مدیریــت برنامه ریــزی و توســعه 
شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی بود. سال های ۸۷ و 
لوله های  تولیدی  از شــرکت های  ۸۸ مدیرعامل یکی 
پلی اتیلن متعلق به شرکت ســرمایه گذاری پتروشیمی 
و هم زمان عضو هیأت مدیره یکی دیگر از شــرکت های 
همان مجموعه بوده اســت. در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ 
مدیرعامل شــرکت NPC ALLANCE بود. یک سال 
مشــاور مدیر برنامه ریزی پتروشیمی و دو سال معاون 
دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی و یک سال 
هم مدیرعامل یکی از شــرکت های بازرگانی متعلق به 
شرکت ســرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت بود. 
از اواخر ســال ۹۲ تا آبان ۹۴ رئیس کل امور آموزش و 
تجهیز منابع انسانی پتروشیمی بود تا اینکه از آبان ۹۴ 
مدیریت اچ اس ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی را بر 
عهده گرفت. با مهندس عجمی در دفتر کارش در طبقه 
نهم ســاختمان ان پی سی، دو هفته پس از بروز آخرین 
حادثه از حوادث ســریالی پتروشیمی گفت وگو کردم تا 

به ریشه های بروز چنین حوادثی بپردازیم.

 بعد از حوادث اخیــر در صنعت نفت و به طور  �
خاص پتروشیمی و آتش سوزی های متعدد، همگان 
روی موضوع ایمنی در صنعت پتروشــیمی متمرکز 
شدند و به عبارتی بخش اچ اس ای پتروشیمی خیلی 
تحت فشار بود. واقعا جناب عالی به عنوان مدیر این 
بخش در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، فشار زیادی 

تحمل کردید؟
عرض کنم که ما هیچ گونه فشاری را تحمل نکردیم؛ 

چون مشغول انجام وظایف خود بودیم.
 حتی در فضای رسانه ای؟ �

خــب بالاخــره ایــن طبیعی اســت کــه در فضای 
رســانه ای درباره این حوادث زیاد تحلیل شــود. طبیعتا 
مردم روی خبرها و تحلیل های رسانه ها حساس هستند 
و آن را دنبــال می کنند. می خواهم یک مقدار به حادثه 
پتروشــیمی بوعلی بــه عنوان اولین حادثــه از حوادث 
اخیر برگردم که تقریبا به فاصله ۱۰، ۱۲ ســاعت خودم 
را به آنجا رســاندم و در تمام مراحل اطفای حریق آنجا 
بــودم و حتی یــک روز بعد از آن هــم در آنجا ماندم تا 
موضوعاتی برای خودم روشن بشود؛ البته همکاران مان 
را به فاصله تقریبا چهار، پنج ســاعت به آنجا رساندیم؛ 
چــون در تهران بودند. بنده هم با همه مســئولان، هم 
افرادی کــه در اطراف صحنه آتش بودند و هم افرادی 
که عملیــات اطفای حریــق را فرماندهــی می کردند، 
یک به یــک در ارتباط بودم. علت ایــن که اطفای حریق 
مقداری طول کشــید، این بود که تعطیلات بود و کسی 
اصــلا احتمال نمی داد چنین حادثــه ای رخ دهد. برای 
تحلیل ایــن حادثه، ابتدا باید ببینیــم جایگاه اچ اس ای 
در شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی و همچنین در 
ارتباط با بخش خصوصی چیســت و بعد مرز مشــترک 
فعالیت هایــی را که بیــن آنها می تواند صــورت گیرد، 
تعریف بکنیــم. اصولا با توجه به خصوصی ســازی در 
صنعت پتروشیمي همه فکر می کنند که باید این  کارها 
به مجموعه خودشان واگذار شود. قاعدتا هم چون از ما 
انتظار نمی رود کار تصدی گری داشته باشیم، مجموعه 
فعالیت های ما بیشتر به بازدید و بررسی موارد محدود 
می شــود، آن هم به شــکل تصادفی و اینکه تجارب و 
یافته های داخلــی و بین المللــی را در قالب آیین نامه، 
شــیوه نامه، دستورالعمل و روش های اجرائی انجام کار 
به صنعت ابلاغ کنیم. اتفاقا درباره همین موضوع، بنده 
از ابتدا که این مسئولیت را به عهده گرفتم، نظرم این بود 
و بارها هم اعلام کرده بودم و مخالفتی هم با آن نشده 
بود و در این مســیر جهت گیری کردیم که همین طور که 
فعالیت های تصدی  گری صنعت پتروشیمی مثل تولید، 
فروش مالی، تعمیرات و... در فرایند خصوصی سازی، به 
خیلی از هلدینگ های صنعت واگذار شده، مراقبت ها و 
پایش های مربوط به فعالیت های اچ اس ای هم باید به 

این مجموعه ها واگذار بشود. 
 یعنی به بخش خصوصی واگذار شود؟  �

بله، وقتی ان پی ســی تقسیم شــده؛ یعنی در واقع 
همه شئوناتش باید تقسیم بشود. در بخش خصوصی 
که در پتروشیمی فعال هســتند موضوع HSE شاید تا 

حدی مغفول مانده باشد. بنده اتفاقا از همان روزهای 
اول شــروع به مکاتبه با هلدینگ هــای صنعت کردم. 
شاید برای بعضی از عزیزان تعجب برانگیز بود که چرا 
این مکاتبات انجام می شود؟ چون می خواستم آرام آرام 
ذهنیت را بــه این جهت هدایت کنم که واگذارشــدن 
صنعت پتروشــیمی فقط منحصر بــه تولید و فروش و 
درآمد و این طور چیزها نیست. مسائلی مثل ایمنی هم 
بالاخره مربوط به آنهاســت و باید رعایت کنند. ضمن 
اینکه خودِ واگذاری هــا هم یعنی اینکه فعالیت ها باید 
به مجموعه خودشــان بروند. البته این موضوع به این 
معنی نبــوده که ما بخواهیم صنعــت را رها کنیم. ما 
در چارچوب همان برنامه های تدوین دســتورالعمل ها 
و ابــلاغ آنهــا و نظارت هــای تصادفــی ، کنترل هــا و 
پایش های خودمان را انجام می دهیم. از  جمله بعضی 
از پتروشیمی های واگذارشــده را افراد خود ما ممیزی 
کــرده  و گزارش ممیــزی داده اند. هنوز هــم نه صرفا 
در حــوزه ایمنی، بلکه در حوزه هــای دیگر مثل محیط 
زیست، بهداشــت، پدافند غیرعامل و... این کارها را ما 
انجام می دهیم. حالا متأســفانه ممکن است بعضی از 
موارد رعایت نشــود، چون ما ابزار تصدی گری و اعمال 
حاکمیت هم در اختیار نداریم. در ســال گذشته که تازه 
در این سمت مشغول شدم، در همان منطقه ماهشهر با 
مشــارکت دو مجتمع پتروشیمی مانور مقابله با بحران 
نشت مواد شیمیایی برگزار شد که تحت نظارت ما بود 
منتها به آن درس هایی که باید گرفته و در سیســتم ها 
اعمال شــود و افرادی که در آن مجموعه ها مسئولیت 

دارند آن را رعایت کنند، باید بهتر عمل می شد. 
دو تعریف خیلی مشــخص را در زیربنای همه این 
مســائل می خواهــم خدمتتان عرض کنــم که مدنظر 
داشته باشیم. HSE -۱ و الزامات و فعالیت های مربوط 
 HSE به آن فقط مربوط به یک واحد مشخصی به نام
نیســت. برای مثال، اگر آشکارســازهای کارخانه مثل 
کنترل های دما، فشار یا مثلا سطح مخزن وجود نداشته 
باشــد، یا در سرویس نباشد، HSE آنجا نیست که بداند 
وجــود دارد یا نه! مســئول مربوطــه در آن مجموعه 
باید دنبال کند و گزارش دهد و بگوید چنین مشــکلی 
هست و خطرســاز اســت. اغلب این تکنولوژی هایی 
که ما در تأسیســات پتروشــیمی داریــم تحت دانش 
فنیِ خارجی هاست و اولین مســتنداتی که اینها برای 
عملیات تولید ایمن طراحی و تدوین می کنند، مجموعه 
دستورالعمل هایی به نام SOP هست یعنی روش های 
استاندارد تولید و بهره برداری و از مهم ترین اجرای آن 
هم بخش های Safety اســت، یعنــی ایمنی که در آن 
استانداردهای عملیات تولید ایمن ذکر شده است، اعم 
از سیستم های آشکارساز، سیســتم های هشداردهنده 
و ســطوح مختلف اینها. اینها مواردی نیســت که یک 
مجموعه HSE پایش کند، چراکه اگر بخواهد این طور 
باشد پس همکارانی که مثلا در حوزه تولید و تعمیرات 
و بازرسیِ فنی هستند، چه مسئولیتی دارند، این  مسائل 
را با همان ســازماندهی و با تکیه بر آن اســناد فنی و 
کامل باید افراد مســئول در همــان بخش دنبال کنند. 
ضمن اینکــه در مجموعــه HSE اصــلا از زمانی که 
شــما ایده طراحی دارید و می خواهیــد دانش فنی را 
منتقل کنید و مهندســی اصولی و مهندسی تفصیلی 
انجام دهید، نصب انجام دهید، سیســتم ها، مســیرها 
و مدارها را کنترل کنید، آماده ســازی برای راه اندازی و 
مراحل تولید و بعــد از آن انجام دهید، حتی در حوزه 
حمل ونقل محصولی که از یک مجتمع بیرون می آید، 
الزامــات و نگرانی های HSE وجــود دارد. خب، اینها 
مختص یک واحد نیســت اما مأموریتی که HSE دارد، 
این اســت که این موارد را به شــکل دستورالعمل ها، 
فرم ها یا به شــکل چک لیست ها و مانند اینها تجمیع و 

به مجموعه های اجرائی دیگر ابلاغ می کند.
۲- دومین مطلب، بحثی کلان تر است در همه جای 
دنیا وقتی خصوصی سازی انجام می شود تا جایی که ما 
مطالعه داشتیم، در کشورهای غربی یا کشورهای شرقیِ 
پیشرفته تر که تصدی گری را مجزا کرده  اند، مقوله ای به 
نام Public private partnership تعریف می شــود که 
به آن three p’s می گویند. ترجمه ملموســش برای ما 
یعنــی تعاملات و فصل مشــترک همکاری بین بخش 
حاکمیتی و بخش خصوصی. در کشور ما در یک فرایند 
خیلی فشــرده و کوتاه مدت، ده ها میلیارد دلار دارایی 
فیزیکی صنعت پتروشــیمی واگذار شده که خیلی هم 
خوب اســت و اتفاقا باور عمومی این است که بالاخره 
واگذار کردن یا خصوصی ســازی یعنی اینکه کمک کند 
سیســتم های عملیاتی خیلی پویاتر، سریع تر و چابک تر 
شوند. البته یادآوری کنم میزان دسترسی به این اهداف 
باید بعد از این چهار، پنج ســال اخیر اندازه گیری شود 
کــه البته مکانیســم و متدولوژی خاصی هــم دارد تا 
ببینیــم واقعا به آن اهداف می رســیم یا نه؟ اما اینکه 
مثلا همه این مجتمع های واگذارشــده فکر کنند فقط 
باید با وزارت نفت ســروکار داشــته باشند، اصلا نقض 
غرض اســت. چون قرار است حاکمیت مقداری سبک 
و چابــک شــود نه اینکه همــه اینها باز بــه آن وصل 
شــوند. وزارت نفت با چهار شــرکت اصلی مرتبط بود 
که اکنون همه شــرکت های خصوصی سازی شده هم 
هرکــدام بعضا رأســا مراجعه می کنند. اگــر برای این 
موضوع برنامه ریزی صحیحی می شــد که به شــکل 
دقیق تری انجام شــود و از تجربیات خصوصی ســازی 
در دنیا اســتفاده و برای مجموعه هایمان بومی سازی 
می شد، شاید وضعیت بهتر از این بود. در PPP یکی از 
بحث های مهم تبیین و تفکیک مســئولیت ها در حوزه 
HSE اســت. در تمام هلدینگ های صنعت پتروشیمی 
که واگذار شــده  اند غیر از یک جا، اصلا ساختاری برای 

HSE وجود ندارد یا بعضا فقط یک نفر آنجا هست که 
اصولا مجال و فرصت کافی برای رســیدگی به مسائل 

HSE ندارد.
 یک جا، منظورتان هلدینگ خلیج فارس است؟ �

بلــه. البته آن هم با این وضعیتی که ما شــاهدیم، 
راضی کننده نیســت. برای یک هلدینگ که بیش از ۴۰ 
درصد از خروجی صنعت پتروشــیمی زیرمجموعه آن 
است، کارکنان کمی در سازمان HSE آن فعال هستند. 
برای اینکه این سیســتم منسجم شود و از یک ساختار 
مناسبی برخوردار باشد (سلســله مراتب فرماندهی و 
سلســله مراتب گزارش دهی)، باید در خودِ ســتادهای 
هلدینگ ها چنین سازمانی باشد. این جانب و همکارانم 
اتفاقا شــاید از چند ماه قبل این بحث ها را داشــتیم و 
حتی به چند شــرکت  اعلام کردیم افرادی در ســطوح 
مختلف ســازمانی با همین شرح وظایف شغلی که ما 
فعلا در ســتاد داریم، فعالیت در حوزه HSE را انجام 
دهنــد و بعد با توجه به شــرایط عملیاتی شــان برای 
مجموعه خود این ســاختار و شــرح وظایف را تطبیق 

بدهند و اصلاح کنند. 
به هرحال خوب نبود حادثه بوعلی سینا پیش بیاید. 
البته ما خوشــحال هستیم که صدمات و تلفات جانی 
نداشــت. اما دلیلی هم نداشــت حادثه ای با این همه 
زیان برای کشــور رخ دهد. بعضی از افــراد می گویند 
این جانب  بوده اند.  مجتمع های حادثه دیده خصوصی 
کاری به این تقسیم بندی ها ندارم؛ چراکه مجتمع های 
خصوصــی هم متعلق به این کشــور و ســرمایه ملی 
اســت. بالاخره این مجموعه دارایی ها و این تأسیسات 
زمانی تحت لوای NPC و با منابع مالی همین کشــور 
ساخته شده و ریشه هایش در این مملکت و متعلق به 
همین مردم اســت. حتی اگر در بخش خصوصی هم 
اتفاقــی بیفتد صرف نظر از جایــگاه حاکمیتی ما، اصلا 
خوشایند نیست. بالاخره خسارتی است که به مملکت 
وارد می شــود. ولی به هرحال می شــود با برنامه ریزی 

صحیح تر جلوی این حوادث را گرفت.
 اجــازه بدهیــد همین جــا یک جمع بنــدی از  �

صحبت های شــما انجام دهیم تا محورهای ادامه 
بحث مشخص شود. درباره حوادث اخیر در صنعت 
پتروشــیمی دو بحث مطرح است؛ یک بحث اینکه 
وقتــی این مجتمع هــا واگذار شــدند، آیا HSE و 
مدیریت ایمنی، بهداشــت و محیط زیست آنها هم 
به نظر شما باید واگذار می شــد یا خیر؟ آیا این کار 
اصلا انجام شده یا نشده؟ درحال حاضر از یک طرف 
بحث این اســت که خانم شــاهدایی، مدیرعامل 
شرکت ملی صنایع پتروشــیمی اعلام کرده  اند باید 
هماهنگی کاملی در حــوزه ایمنی بین مجتمع های 
بخش خصوصی و شــرکت ملی صنایع پتروشیمی 
وجود داشــته باشــد؛ در حالی که در صحبت های 
جناب عالی این گونه مطرح شــد که وقتی مجتمع ها 
واگذار می شوند، باید به طور کامل و از جمله حوزه 
ایمنی آنها هم واگذار شــود؛ چون امکانات ســتاد 
مرکزی محدود اســت. با توجه بــه این دو موضع، 

می خواهم جمع بندی شما را از این موضوع بدانم.
این مطلبی که درخصــوص عرایض بنده فرمودید 
اختلافی با فرمایش خانم مهندس شــاهدایی ندارد و 
در همان راستاست. بنده ســعی کردم این موضوع را 
برایتان روشن کنم. مجتمع های پتروشیمی، بخش های 
تولیدی و ســاختار HSE دارند کــه وظایف خود را هم 
انجام می دهند. هلدینگ های صنعت پتروشیمی فصل 
مشــترکی بین NPC و آن مجتمع های تولیدی هستند. 
وقتی این فرایندهــای کاری در آن سلســله مراتب به 
شکل آبشــارگونه تقسیم و توزیع می شوند، هلدینگ ها 
هم باید مشارکت جدی داشته باشند. وگرنه تاکنون در 
حــوزه HSE عمده مراودات یا نظارت هــا یا ابلاغیه ها 
و دســتورالعمل های مــا با مجتمع ها انجام می شــد، 
الان هم انجام می شــود و کماکان هــم انجام خواهد 
شــد. اما این کار تا ابد نمی تواند ادامه یابد؛ چراکه یک 
ســاختار ســازمانی را با تعداد افراد مشــخصی فرض 
کنیــد؛ مثلا برای ۱۵ تا ۲۰ مجتمــع گرفته بودند و حالا 
۵۰ تــا ۶۰ مجتمع در صنعت پتروشــیمی داریم، ۶۰ تا 
طــرح دیگر هم داریم که در ســال های آتی راه اندازی 
می شــوند. اصلا این منطقی نیســت کــه آن امکانات 
محدود تمام مجتمع های جدید را هم پوشــش دهد. 
مأموریت ما طبــق ابلاغیه های اجــرای اصل ۴۴ باید 
فقط روی سیاست گذاری و برنامه ریزی و تدوین همین 

دستورالعمل ها و ساختاردهی متمرکز باشد.

 نظارت چطور؟  �
نظارت هم باید داشــته باشــیم، اما نظارتی که یک 
هلدینگ باید داشــته باشــد باید به دفعات بیشــتر از 
نظارتی باشد که ما انجام می دهیم. برای ما که بخشی 
از حاکمیت هستیم ممکن است لازم باشد هر شش ماه 
یک بار یا سالی یک بار به صورت تصادفی یک ممیزی 
انجــام دهیم، ولی هلدینگ ها باید هر ســه ماه یک بار 
از مجتمع هایشــان یک گزارش ممیــزی بگیرند. اتفاقا 
درباره همین موضوع شــاید حدود یک ماه و نیم قبل 
از حادثه پتروشیمی بوعلی نامه ای به تمام هلدینگ ها 
ارســال کردیم کــه برنامه های ممیزی ایمنی شــان را 
بــرای ما تدوین و ارســال کنند و هــر چهارماه یک بار 
گــزارش آن را برای مــا بفرســتند. می خواهم بگویم 
مــا این یادآوری ها را داشــته ایم. ولی متأســفانه هیچ 
بازخوردی از آن قضیــه نگرفتیم. ببینید در یک بخش 
مثلا خصوصی شده مدیرعامل همواره نگران نمادش 
در تابلوی بورس است، ولی اگر بخواهیم کمی دقیق تر 
نــگاه کنیم، اگر فرهنگ مربوط بــه HSE و الزامات آن 
واقعا در بــاور تمام ایــن مدیران و کارکنــان در همه 
سطوح شکل گرفته باشــد، اتفاقا باید به این بیندیشند 
که اگر بخواهند به صورت پایدار این نماد را زنده و بالا 
و روبه رشــد نگه دارند، باید در سازمان، این موضوع را 
برای پرسنل تبیین کنند که تولید و درآمد پایدار مشروط 
به اجرای اصول HSE اســت و در ایــن صورت، نماد 
آن مجتمع هــم در بورس همواره روبه رشــد خواهد 
بود. اما متأســفانه این هماهنگی ها به حد کافی نبوده 
است. حادثه پتروشــیمی بوعلی با همه بدی هایی که 
داشت، حداقل خیلی ها را بیدار کرد که متوجه بشوند 

همه چیز منحصر به مقوله تولید نیست. 
 می خواهــم به طور مشــخص بدانــم اعتقاد  �

جناب عالی چیست؟ اســتنباط من از صحبت های 
شما این است که حالت ایده آل این است که نظارت 
از ســتاد مرکزی بر بخش های ایمنی وجود داشــته 
باشــد؛ تا جایی که مجتمع ها کلا واگذار بشوند و آنها 
بتوانند خودشان کارهای حوزه ایمنی را انجام دهند 
و دیگر نقش شما فقط سیاســت گذاری باشد. این 

درست است؟ یعنی ما باید به این سمت برویم؟ 
بله، باید در این مسیر حرکت کنیم.

 یعنی در حقیقت نظارت و اجرا و همه چیز با خودِ  �
شرکت های خصوصی باید باشد؟

ببینید ســطوح نظارت فــرق می کند. یــک نظارت 
مســتمر داریم و یــک نظارت عالیه، اجــرا هم در خود 
مجتمع هســت. بیــن ما و مجتمع ها که درســت خط 
مقدم عملیات هســتند، مشــکلی نیســت. بــرای آنها 
تعریف شــده اســت و کار خود را انجام می دهند. یک 
نظارت مستمری هست که آن هم به وسیله هلدینگ ها 
باید انجام شود. وگرنه ما نظارت عالیه مان را همان طور 
که خدمتتان عرض کردم، برای مثال ممکن است شش 
ماه یک بار یا ســالی یک بار انجام بدهیم یا یک مشــاور 
امین بگیریم تا از طــرف ما انجام بدهد. اما هلدینگ ها 
که می خواهنــد مجتمع های زیرمجموعه شــان تداوم 
تولید داشته باشد و مشکلی ایجاد نشود، باید مستمرتر 
نظارت کننــد و برنامه مســتمر هم بــرای هلدینگ ها 
معمولا ســه تا چهار ماه یک بار است. خود مجتمع ها 
هم بازرســیِ فنی  دارنــد، البته متأســفانه گاهی پیش 
می آید که یادآوری ها یا هشدارهای ایمنی در مجتمع ها 
متأســفانه بعضا جدی تلقی نمی شــود. مثلا فردی را 
بدون اینکه آمــوزش ببیند، برای یــک کاری در ارتفاع 
می فرســتند و حادثه ای برایش رخ می دهــد. بنابراین 
درست است که ما می خواهیم در اقتصاد نقش آفرینی 
داشــته باشــیم تا بتوانیم به رفاه عمومی کمک کنیم، 
خیلی هم واجب و لازم است، اتفاقا صنعت پتروشیمی 
به دلیل گستردگی و فراگیربودن تعاملاتش با خیلی از 
بخش ها به دلیل نقش بزرگی که می تواند برای ایجاد 
اشــتغال و کارآفرینی در کشــور داشته باشد، در فضای 
اقتصادی مــا محور خوبــی برای توســعه اقتصادی، 
حتی توســعه در حوزه های فرهنگی و اجتماعی است، 
اما بایــد الزاماتش را هم رعایت بکنیــم که بتواند این 
نقش را ایفا کند و بارزترین نمونه آن الزامات اچ اس ای 
اســت. بخش خصوصی بایــد طبق قانــون تجارت و 
طبق قانــون کار و و غیره فعالیت کنــد. اما اینها فقط 
در حوزه بحث های بنگاه داری اســت که شــامل تولید 
و ســرمایه گذاری و بحث های حقوقی و نیروی انسانی 
اســت، اما در یک حوزه کلان تر کــه حاکمیتی  و مربوط 
به عموم جامعه اســت، از  جملــه الزامات اچ اس ای، 

پدافند غیرعامل و بحران، در این زمینه ها قانون تجارت 
مســکوت اســت. حوادث اخیر مثل پتروشیمی بوعلی 
یا بیســتون و خط اتیلن غرب و آلودگی هایی که ایجاد 
می کنــد مثل آلودگــی خاک، هوا یا آب، خســارت های 
زیادی به محیط زیســت وارد می کنــد، این خودبه خود 
ابعاد موضوع را ملی می کند و ابعاد موضوع حتی فراتر 
از یک مجتمع و هلدینگ و حتی ان پی سی می شود. ما 
هــم بالاخره از جانب حاکمیت ایــن وظیفه را برعهده 
داریم که این نظارت ها را انجام بدهیم. در مجتمع های 
تولیدی افراد باید به اندازه کافی آموزش ببینند و مرتبا 
خود را به روز نگه دارند و ضمنا مدیران ارشــد، مدیران 
میانی و کارشناسان درک صحیحی از الزامات اچ اس ای 
و از جمله رعایت نکات ایمنی داشــته باشند. آموزش 
و بازآموزی باید به حدی باشــد که افراد در مواقع لزوم 
ناخودآگاه به آن ملاحظات عمل کنند و نســبت به هر 
موضوع شــک برانگیزی که در فرایندهایشــان می تواند 

پتانسیل خطر داشته باشد، حساس باشند. 
ما هم مرتبا دســتورالعمل های لازم را تهیه و ابلاغ 
می کنیم. نظارت مســتمر را هلدینگ ها خودشــان باید 
انجــام بدهند، اما نظارت کلی بــر فعالیت ها هم هنوز 
با ما اســت. بالاخره هر اتفاقی کــه هرکجا بیفتد، همه 
از شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی به عنوان یک نهاد 
حاکمیتی پاســخ می خواهند. اما این نهــاد حاکمیتی 
زمانی می تواند به این رســالت عمل بکند که ارتباطات 
در این سه لایه ای که خدمتتان عرض کردم، به درستی 
روشن شده باشد. الان حلقه واسط بین ما و مجتمع ها 
یعنــی هلدینگ ها در حوزه اچ اس ای ابهام دارد که این 
 Public private partnership را می توان در همان مقوله
تعریف کرد و مرز تعاملات بخش خصوصی و حاکمیت 
را می توان آنجا در قالب آیین نامه رگولاتوری تبیین کرد. 

 چه کسی، به چه صورتی و با چه سازوکاری باید  �
این را روشن بکند؟ 

این را باید با توجه به قوانین و دســتورالعمل هایی 
کــه داریــم و تجربیاتــی که داشــته ایم انجــام دهیم 
کــه البتــه بخش هایی از آن هــم به عنــوان آیین نامه 
رگولاتوری در حال انجام اســت. البته دو ســال پیش، 
آیین نامه ای را وزارت نفت پیشــنهاد کرده که این جانب 
هم در بخش هایی از آن مشــارکت داشــتم، اما چون 
ظرافت زیادی دارد و دامنه کار گســترده اســت، کمی 
زمان بر اســت، و با همفکری ان پی سی و وزارت نفت و 
بخش های دیگر در حال آماده سازی است. در یک کلام 
بایــد بگویم که برای ما به عنوان یــک نهاد حاکمیتی، 
مجتمع هــای مختلــف تفاوتی ندارد، بلکــه مهم این 
اســت که بتوانیم بسترســازی لازم را در آن مجتمع ها 
انجام بدهیم و آنها با اطمینان بیشتر و به شکل ایمن تر 
فعالیت هایشان را ادامه دهند. چون هرچه آنها فعال تر 
باشــند، فواید آن برای حوزه اقتصاد بیشــتر است، زیرا 

محرک اقتصاد، بخش خصوصی است. 
 می دانید که در حوادثی به شــکل آتش ســوزی  �

در مجتمع های پتروشــیمی و موارد مشــابه، همه و 
به ویــژه نهادهای نظارتی دنبــال مقصر می گردند، 
از مجلس بگیرید که آقای زنگنــه را دعوت می کند 
که در کمیســیون انرژی درباره این حوادث توضیح 
بدهنــد تــا حوزه های دیگــر. برخــی معتقدند که 
مجتمع های پتروشــیمی اصلی مــا واقعا خصوصی 
نیســت. مثلا هلدینگ خلیج فارس به نوعی دولتی 
اســت، چون وزیر هم در انتخاب مدیریت آن نقش 
دارد که البته برخی هم مخالفند. الان افکار عمومی 
و نهادهای نظارتی دنبال مقصر هستند که چه کسی 
مقصر اصلــی بروز چهار حادثــه متوالی در صنعت 
پتروشیمی است؟ یا اگر این حوادث تکرار شود، آیا 
بخش خصوصی مقصر اســت یا شرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی به عنوان نهاد حاکمیتی مقصر است و 
وزارت نفت باید پاســخ گو باشد؟ در حقیقت ما یک 
نگرش این چنینــی را پس از حوادث اخیر شــاهد 

بودیم. نظر شما را در این مورد بدانم.
فکر می کنم همان مطلبی کــه در مورد رگولاتوری 
عرض کردم، اگر روشــن بشود که به تدریج هم در حال 
روشن شدن است، خیلی از این ابهامات را رفع می کند. 
اما اگر به شــکل فنی بخواهم بــه موضوع نگاه بکنم، 
هــرگاه چنین حوادثی اتفاق می افتــد، باید توجه کنیم 
که پی درپی این حوادث شــکل نمی گیرد. اینها معلول 
یک سلســله کاســتی ها و بی توجهی ها یا انجام ندادن 
یک ســری اقداماتی اســت که در نهایت منجر به بروز 
یک اتفاق ناخوشــایند در حجم وســیع می شــود. یک 
ســری کارهایی در صنعت انجام می شــود که ممکن 
اســت بگوییم تبدیل به یک رویه شده است، اما اگر به 
اســناد و مدارک استاندارد نگاه بکنید، متوجه می شوید 
که این کارها طبق موازین استاندارد نیست. خیلی سال 
است که انجام می شود و خیلی از آنها هم الحمدالله به 
حادثه ای منجر نمی شود، اما مواردی منجر به حوادثی 

می شود که این قدر هم حجیم و وسیع است. 
نگاه مقصریابی با نگاه رسیدن به ریشه ها دو مقوله 
جداگانه است. ممکن است از فردی که آموزش خوبی 
ندیده باشــد ما تا حدی انتظار داشته باشیم و از فردی 
که خبره و حرفه ای است بروز خطاهای فاحش انتظار 
نرود. بنابراین باید تمرکزمان بر این باشــد که ریشه های 
ایــن اشــکالات را پیدا کنیــم. اما به هرحــال جزئی از 
ریشــه ها و عواملی که منجر به این حوادث می شوند، 
افراد هســتند. بارها این مطلب را عرض کردم که تابع 
تولید در اقتصاد متأثر از نیروی تولید و ســرمایه است. 
ســرمایه هم قرار و مداری است که نیروی انسانی بین 
خودش و بین بخش های مختلف ایجاد کرده و آن قدر 
به آن وزن داده که در تابــع تولید در کنار خودش قرار 

گرفته است. مراودات تجاری و اقتصادی قرن ها قبل به 
شکل تهاتری بوده و آرام آرام بشر به این فکر افتاده که 
قرار و مداری مثل دست نوشــته و برات و سفته و پول 
به شــکل اسکناس و به مرور زمان به شکل فاینانس و 
سرمایه و مانند این در مراودات وارد کند. یعنی باز نقش 
نیروی انســانی خیلی مهم اســت که به سرمایه وزن و 
اهمیت داده است. یادم هست که خیلی سال پیش در 
مجموعه ای که بنده در آنجا مسئولیت کوچکی داشتم، 
بــه بعضی از عزیزان تازه وارد یادآوری می کردیم که در 
یکی، دو ســال اول باید خیلی بااحتیاط کار کنند و یک 
نفر ارشــدتر باید بر آنها نظــارت کند و به همین ترتیب 
هــم بود. از این افراد در آن حــال و در دوره کارآموزی 
نمی شود زیاد هم انتظار داشت و چه بسا حتی سؤالات 
خیلی بی ربطی را هم بپرســند، اما از کسی که مثلا ۲۵ 
ســال تجربه دارد، درست است که در همه این سال ها 
هــم خیلی آبرومندانه و فداکارانــه انجام وظیفه کرده 
اســت ولی انتظار نمی رود خطاهای فاحشی سر بزند. 
بنابرایــن به نظر من نباید موضــوع را این طور دید؛ باید 
هم به ریشــه ها پرداخت و هم به عوامل انســانی، اما 
ملاحظاتــش را هم باید رعایت کرد و خیلی درســت و 

منطقی به این نکات بپردازیم. 
 نکته بعــدی دربــاره توالی حــوادث اخیر در  �

پتروشیمی است. ما حوادث بزرگ تر از حوادث اخیر 
هم در سال های ۸۹ یا ۹۰ داشتیم. مثلا در پتروشیمی 
بندر امام حوادث منجر به تلفات جانی داشتیم. اما 
توالی حوادث اخیر در پتروشیمی عجیب بود. توالی 
این حوادث باعث نشــد که شــما فکر کنید ممکن 
اســت بروز این حوادث دلایل خــاص دیگری هم 

داشته باشد؟ 
واقعیتــش را بخواهیــد از ســومین حادثــه که در 
پتروشــیمی بیســتون بود، چرا. چون تقریبــا ۱۶ تیر ماه 
حادثه پتروشیمی بوعلی اتفاق افتاد، دو هفته بعد خط 
اتیلن غرب بود، حالا این دو مــورد را؛ بالاخره می توان 
گفت مسائل فنی است و البته واقعا هم همین طور بود 
و خطای نیروی انســانی در هر دو مورد نقش داشــت. 
اما درســت هفتــه بعد که روز شــهادت امــام جعفر 
صادق(ع) بود، در پتروشــیمی بیســتون حادثه دیگری 

اتفاق افتاد... .
 همه حوادث هم در تعطیلات بود... . �

بله دقیقا؛ وقتی شــنیدم در بیستون این اتفاق افتاده 
همــان لحظه احتمالاتی را بررســی می کــردم که چرا 
باز هم چنیــن اتفاقی افتاده؟ بالاخــره به لحاظ آماری 
هم شــما ملاحظه کنید در ســه نقطــه در یک جهت 
که روندی را نشــان می دهد، حوادثی شکل گرفت. اما 
بــا این اوصاف طبیعتا نباید مظنون به چیزی باشــیم تا 
اینکه ریشــه های حوادث روشــن و کامل شــود. البته 
عوامل خارجی در این حوادث دســت نداشــته اند. اما 
شــاید بی توجهی های خود سیســتم باعث این اتفاقات 
شــده باشــد. به عنوان مثال در راســتای همان مسائل 
فرهنگ ایمنی، احساس مسئولیت فردی ایجاب می کند 
نیروی انســانی متوجه باشد که این صنعت و تأسیسات 
حساس هســتند و باید با نشــانگرها یا ابزارهایی کنترل 
شــوند که مثلا شرایط فرایندی و وضعیت مخزن چطور 
اســت. خودم ســال های زیادی در عملیات کار کرده ام 
و با این شــرایط آشنا هســتم. توالی این حوادث خیلی 
حساسیت برانگیز بود و حتی به خانم مهندس شاهدایی 
هم عرض کردم و ایشان هم خودشان خیلی حساس تر 
و جدی تر از بنده این موضوع را دنبال می کردند. بالاخره 
باید دنبال ریشــه یابی این حوادث باشــیم. ببینید ما باید 
از یک سری موضوعات غافل نشــویم. بالاخره کشور ما 
کشوری است با یک موقعیت خاص در حوزه اعتقادات، 
ایدئولــوژی، سیاســت و اقتصاد و ما بایــد تلاش کنیم 
همه اینها را، هم حفظ کنیم و هم به رشدشــان کمک 
کنیــم. هرکدام وظایفی بر عهده داریــم؛ یکی در حوزه 
فرهنــگ و دیگری در حوزه اقتصاد یا سیاســت خارجی 
و غیــره، بنابراین باید مراقبت هایمان خیلی زیاد باشــد. 
منظورم از ما، بالاترین نقطه هرم ســازمانی تا پایین ترین 
سطوح اســت که مثلا حتی با جابه جایی محصولات و 
تجهیــزات و تعمیرات یا حتی با آچارکشــی و مانند آن 
ســروکار دارند. ما باید آرام آرام با بیشــترین فعالیت در 
حوزه فرهنگ و آموزش های مــداوم و تأمین تجهیزات 
لازم جلوی این مسائل را بگیریم. دشمن هایی داریم که 
نباید حس کنند جمهوری اســلامی ایران در حوزه هایی 
ممکن است ضربه پذیر باشــد. ما باید به هر شکلی که 
هســت جلوی این حوادث را بگیریم و البته کنترل هایی 
که انجام می دهیم و برنامه هایی که داریم به شکل بهتر 
و منســجم تر دنبــال کنیم تا بتواند به مــا در تحقق این 
اهداف کمک کند. البته پس از حوادث اخیر هلدینگ ها 
و مجتمع های پتروشــیمی خصوصی، بیشــتر از قبل با 
مــا ارتباط و از ما دســتورالعمل می گیرند و در اقدامات 
مربوط به HSE بیشــتر بــا ما هماهنگ می شــوند. اما 
امیدواریــم این روحیه زنده بماند که البته آن هم منوط 
به پایش مداوم اســت و ایــن کار را هم انجام خواهیم 
داد و هلدینگ هــا هم باید انجام دهند. در یک ماه اخیر 
تعــداد زیــادی از موضوعات و چالش هــای مربوط به 
HSE و بحران و پدافند غیرعامل با حضور شخص خانم 
مهندس شاهدایی بررسی شــده و با توجه به تأکیداتی 
که آقای وزیر فرمودنــد اداره کل HSE وزارت نفت هم 
خیلی جدی تر و پویاتر مســائل را دنبال می کنند. اما باید 

به اینها سرعت بدهیم که زودتر به نتیجه برسیم. 
 درباره دلایل حادثه، موضوعی روشــن شــده  �

است؟
یک سری بررســی هایی انجام شده و برخی عوامل 
هم مشــخص شده است. چون ســناریوهای مختلفی 
بوده که در قالب یک گــزارش خدمت خانم مهندس 
شــاهدایی تقدیم شده اســت، ضمن اینکه با توجه به 
جلســاتی که خدمت خانم مهندس شــاهدایی بودیم 
و با توجه به اینکه خودشــان هم در صحنه ها حاضر 
بودنــد و همــکاران دیگر هــم حضور داشــتند و این 
بحث ها مطرح شده، هم ما و هم هلدینگ خلیج فارس 
و هــم اداره HSE وزارت نفت به نتایجی با شــواهد و 

قراین موجود رسیده ایم که تقریبا مشترک است. 
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